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بودنــد، بــه یکــی از ســهمگین‌ترین نزاع‌هــای تاریخ سیاســی 
دولت‌هــای امریــکا بــا اعــراب انجامیــد. کشــورهای عربی در 
حالی به تماشــای اوج گرفتــن رابطه ایران و کشــورهای غربی 
و کاســتن از تنش‌های تهران و واشــنگتن نشستند که تا پیش از 
آن امریکا درباره مهم‌ترین مســائل منطقه موضعی همســاز 
با کشــورهایی همچون عربســتان ســعودی و قطر اتخاذ کرده 
بــود. این تغییر در حضور پررنگ‌تر ایــران در روند حل و فصل 
بحران‌هــای اصلی منطقه بازتاب یافــت. حضوری که تا پیش 
از پیشرفت مذاکرات هسته‌ای با وجود حضور و نفوذ در سوریه 
و عراق و نقش نظامی – مستشــاری‌اش در مبارزه با گروه‌های 
تروریســتی تکفیــری فعــال در این دو کشــور و بطور مشــخص 
داعــش، تحقق نیافته بود. این چنین بود که کشــورهای عربی 
منطقه ناگهان با واقعیت تحولاتی مواجه شدند که از ظرفیت 
هضم ســریع رؤســای این کشــورها خارج بود و به واکنش‌های 
شــتابزده سیاسی‌شــان منجــر شــد. ملــک ســلمان، پادشــاه 
عربســتان در ســفری کــه در ســال 2015 به واشــنگتن داشــت، 
به صراحــت از اوباما خواســت که اگر توافق هســته‌ای متوقف 
شــدنی نیســت، با ایران در مــورد منطقه گفت‌وگــو و همکاری 
نکند و راه‌های دیگری برای اســتمرار سیاســت تحریم و فشــار 
را به اجرا درآورد. اما اوباما دســت رد به سینه پادشاه سعودی 
زد. او صراحتاً گفت که »بحران‌های جاری منطقه بدون ایران 
حل نمی‌شود، توافق هسته‌ای برگشت‌پذیر نیست، شما را در 
مقابل ایران محافظت می‌کنیم و شــما هــم برای حل بحران 

سوریه و یمن و عراق با ایران گفت‌وگو کنید.«
رئیــس جمهــوری امریــکا در چرخــش آشــکار سیاســتش 
نسبت به متحدان عربی و حمایت از توافق پا را از این هم فراتر 
گذاشــت و در نشســت کمــپ دیویــد )اردیبهشــت 94( تجربه 
تلخــی را بــرای میهمانان عربی‌اش به جا گذاشــت. نشســت 
کمــپ دیوید به میزبانی باراک اوباما، رئیس جمهوری امریکا 
عــرب  ســران  میهمانــی  و 
کشورهای شــورای همکاری 
خلیــج فــارس نــه تنهــا بــی 
نتیجــه پایــان یافــت بلکــه 
بــه گفته برخــی رســانه‌های 
عربــی ســران عــرب در آن 
کردنــد  اهانــت  احســاس 
خــارج  ناخرســند  آن  از  و 
شــدند. بــه گونــه‌ای کــه آن 
طور که شــبکه الحــره امریکا 
گــزارش داد، بــاراک اوبامــا 
بــار دیگــر اظهــارات ســابق 
خــود را در مورد مشــروعیت 
حکومت‌هــای عربی مطرح 
کــرد و در پاســخ بــه ناراحتی 
اعــراب کــه بــه او گفتنــد ما از 
امریــکا در برابــر نفــوذ ایران 
در منطقــه حمایــت کتبــی 
»مــا  گفــت:  می‌خواهیــم، 
نگرانیــم.  ایــران  بابــت  از 
ما بــا بســیاری از رفتارهای ایــران در منطقه مشــکل داریم اما 
ایــن همه چیز نیســت. اگر چــه کارهای ایــران می‌تواند امنیت 
کشــورهای عربــی را تهدیــد کند امــا آن چه بیــش از همه برای 
کشــورهای عربی تهدید اســت، عدم مشــروعیت و مشــکلات 
داخلی حکومت‌های عربی اســت که ســبب شده افراط گرایی 
در جهــان عــرب ســنی افزایــش یابــد و مــردم آنها به ســمت 
افراط متمایل شــوند.« مرور مســیر ناهمــواری که در دو طرف 
اصلی میــز مذاکرات بــرای دســتیابی به برجام و ســپس آغاز 
اجــرای آن طی شــد و نگاهی بــه تلاش‌هایی که بویژه از ســوی 
چهره‌هــای تندرو، لابی‌های صهیونیســتی در داخــل امریکا و 
اســرائیل و برخی کشــورهای عربی منطقه  در خــارج از امریکا 
بــرای خارج کردن قطار برجام از ریل و جلوگیری از ورود آن به 
ایســتگاه بهبود روابط سیاســی و اقتصادی جمهوری اسلامی 
ایــران با غرب انجــام دادند؛ می‌تواند یک نتیجه مهم داشــته 
باشــد. نتیجه‌ای که به طور خلاصــه در نامه نخبگان امریکایی 
بــه ترامپ بــا معرفی برجام بــه عنــوان »دارایی اســتراتژیک 
و حســاس امریکا« تبیین شــد. دارایی اســتراتژیکی که حالا در 
مواجهــه با روی کار آمدن دولت ترامــپ درباره حفظ آن ابراز 
نگرانی می‌شــود و همه امیدها درباره آن به تفوق عقلانیت بر 

شعارزدگی انتخاباتی دوخته شده است.   

اوباما: بحران‌های 
جاری منطقه بدون 
ایران حل نمی‌شود، 
توافق هسته‌ای 
برگشت‌پذیر نیست، 
شما را در مقابل 
ایران محافظت 
می‌کنیم و شما هم 
برای حل بحران 
سوریه و یمن 
و عراق با ایران 
گفت‌وگو کنید

بــا روی کار آمــدن دولــت ترامــپ، روابــط ایــران و اروپــا 
اهمیــت ویــژه‌ای پیــدا می‌کنــد. بــه واقــع، تشــکیل ضد 
ایرانی‌تریــن کابینــه امریــکا پــس از انقــاب از یک ســو و 
تصاحــب مجلــس نماینــدگان و مجلــس ســنای کنگره 
توســط حزب جمهوریخواه از ســوی دیگــر، اهمیت اروپا 
را  بــه عنوان یک شــریک تجــاری، راهبــردی و یک عامل 
ثبات برای ایران دو چندان می‌‌کند. در این میان، اهمیت 
»برجام« و همچنین کارکــرد آن در تنظیم روابط ایران- 
اروپا نیز به چند دلیل )که در اینجا ذکر می‌شــود( افزایش 
می‌بایــد. دلایلی کــه حتی حفظ و پاســداری از این توافق 
را، ولــو در صورت خــروج یکجانبه امریــکا از آن، ضروری 

می‌سازد:
۱- اول اینکــه »برجــام« تنهــا ســندی اســت کــه پس 
از یــک تاریخ پُر فــراز و نشــیب، روابط ایران و کشــورهای 
اروپایــی را ســرانجام قاعده‌منــد و نظام‌منــد می‌ســازد. 
به عبارت دیگــر، برخلاف ظاهر،‌ برجــام تنها یک توافق 
بین‌المللــی »موضوعــی« و محــدود به حوزه هســته‌ای 
و تحریــم نیســت. برجــام در عمــل به یــک »چارچوب« 
تبدیل شــده اســت کــه روابــط ایــران و اروپــا را- در ابعاد 
مختلــف- تنظیــم می‌کنــد، آن هم تــا جایی کــه حتی بر 
کیفیــت لحن و آداب دیپلماتیک ســران اروپایی نســبت 
به ایــران نیــز تأثیر گذاشــته اســت. حفظ ایــن چارچوب 
که ســازنده و مقــوّمِ روابط بلندمدت ایــران و اروپا و مانع 
زیاده‌خواهی و زیاد‌ه‌روی‌های سران این قاره خواهد بود، 
در عصــر ترامــپ ســرمایه راهبــردی مهم و ارزشــمندی 

است.
۲ - دوم اینکه »برجام« شــاید تجلی تنها سیاستی در 
حوزه روابط خارجه اروپا باشــد که تمام احزاب مهم این 
قــاره با هم بر ســر آن اتفــاق نظر دارند. به عبــارت دیگر، 
اگر حزب »سوسیالیســت«، حــزب »جبهه ملی« و حزب 
»جمهوریخواهــان« فرانســه، یــا حزب »کارگــر« و حزب 
»محافظه‌کار« بریتانیا، یا حزب »سوســیال دموکرات« و 
حزب »سبز‌ها« و »دموکرات مسیحی‌های« آلمان فقط 
و فقط بر ســر یک موضوع عمده با هم اتفاق‌ِ نظر داشته 
باشــند، آن موضوع بدون تردید همان »برجام« اســت! 
انسجام و اتفاق‌ِ نظر همه بازیگران مهم صحنه سیاست 
داخلی کشــورهای اروپایی بر ســر برجام نیز یک سرمایه 
مهــم راهبردی برای ایران اســت کــه ارزش و اهمیت آن 
در صــورت کارشــکنی و تمــرد یکجانبه دولــت ترامپ از 

اجرای تعهدات خود نمایان خواهد شد.
بــه بیــان دیگــر، همانقــدر کــه انســجام و یکپارچگی 
احــزاب اروپایــی علیــه ایــران در دولت‌های نهــم و دهم 
راهگشــای تصویب قطعنامه‌های فصل هفتمی شورای 
امنیــت و پیاده‌ســازی تحریم‌هــای ثانویه کنگــره امریکا 
شــد، اجماع آنهــا در مورد »برجــام« نیــز می‌تواند مانع 
بازگشت تحریم‌ها و اجرای سیاست‌های خصومت‌آمیز 
دولــت ترامــپ و کنگــره علیه ایــران باشــد. به واقــع، اگر 
ایــن انســجام و همدلی در مــورد برجام تــداوم یابد، چه 
بســا پارلمان‌های ملــی اروپایی حتــی از تصویب قوانین 
داخلــی جهت اجــرای مجــدد قطعنامه‌هــای تحریمی 
مکانیســم  به‌کارگیــری  صــورت  در   - امنیــت  شــواری 
»ماشه« توسط امریکا- نیز سر باز زنند و این یعنی سلب 
مؤثــر اهرم‌هــای حقوقــی و دیپلماتیــک از دولت جدید 

امریکا!
۳- ســوم اینکــه تــداوم »برجــام« در تعدیــل رفتــار 
»اتحادیه اروپا« - به عنوان یک واحد سیاســی مستقل - 
نســبت به ایران نیز تأثیر دارد. بــه عبارت دیگر، موافقت 
و همســویی احــزاب داخلی کشــورهای اروپایــی در مورد 
»برجام«، در عمل از به‌ کارگیری ســازوکارهای »اتحادیه 

اروپــا« علیه ایــران نیز- در صورت اعمال فشــار از جانب 
واشــنگتن- جلوگیری خواهد کــرد. به عبــارت دیگر، اگر 
عــزم سیاســی برای بازگشــت به شــرایط پیــش از برجام 
بویــژه  اروپایــی،  نهادهــای  تشــکیل‌دهنده  اجــزای  در 
نهاد‌هــای قانونگــذار اتحادیه وجود نداشــته باشــد، چه 
بســا بازگرداندن شــرایط به شرایط پیشــین برای جریان 

ضدایرانی در واشنگتن بشدت دشوار شود.
حقانیــت،  ســند  »برجــام«  اینکــه  چهــارم   -۴
قانون‌پذیــری و اعتــدال ایران اســت و حفظ ایــن جایگاه 
کــه بــا گزارشــات مثبــت و دوره‌ای آژانــس بین‌المللــی 
انــرژی اتمی همواره تحکیم می‌شــود، برای ایران ارزش 
امنیتــی، راهبــردی و اقتصــادی دارد. بــه عبــارت دیگر، 
امــروزه تــداوم برجام در عمــل به مثابه تــداوم حمایت 
معنــوی و سیاســی دولت‌هــای اروپایی و افــکار عمومی 
این قاره از ایران اســت و این امر در عصر ترامپ می‌تواند 
ســد محکمی در برابر پروژه »ایران‌هراسی« و تلاش‌های 
تبلیغاتــی و دیپلماتیــک جریــان جنگ‌طلب باشــد. به 
واقــع،‌ تجربــه دهــه اخیــر در ایــران بخوبی نشــان داد که 
امــروزه ایجــاد و حفظ یــک »وجهه بین‌المللــی مثبت« 

دیگــر یــک متــاع لوکــس و غیرضــروری نیســت. بلکــه 
حفــظ یک وجهــه اعتدالــی و مثبت، آن هــم در عصری 
که ایــالات متحده وجهــه‌ای غیرمعقــول و غیرعادی به 
خــود گرفته اســت، به مثابــه ایجــاد ثبات و مانع‌تراشــی 
بین‌المللــی  نهاد‌هــای  از  ابــزاری  اســتفاده  ســر   بــر 

علیه کشور است.
البتــه شــایان ذکــر اســت کــه ویژگی‌هایــی کــه بــرای 
»برجــام« در اینجــا ذکر شــد از هم‌اکنون تأثیر خــود را بر 
رابطــه میان ایران و اروپا - یا بــه عبارتی، بر ایجاد اعتماد 
بــه مانایــی این رابطــه - برجا گذاشــته اســت. بنگاه‌های 
خصوصــی و دولت‌های اروپایی نیــز در برآوردهای خود 
بــر وجود ایــن ویژگی‌هــا و تأثیــرات آن نیــز بخوبی واقف 
هســتند. شــاهد این مدعا نیــز قراردادهــای بلندمدت و 
حجیمی اســت که آن‌ها در حوزه‌های مختلف صنعتی، 
تولیــدی، کشــاورزی، انــرژی و تجــاری بــا ایــران منعقــد 
می‌ســازند. آنچــه در ایــن میــان اهمیــت دارد و طرفین 
ایرانی و اروپایی باید در راستای آن تلاش کنند، حفظ این 
فضــا و تحکیم این اعتمــاد پــس از روی کار آمدن دولت 

ترامپ است.

برجام و اروپا
نزدیکی به ایران، دوری از امریکا

رضا نصری
حقوقدان‌ بین‌المللی

تداوم »برجام« در 
تعدیل رفتار »اتحادیه 

اروپا« - به عنوان 
یک واحد سیاسی 
مستقل - نسبت 

به ایران نیز تأثیر 
دارد. به عبارت دیگر، 
موافقت و همسویی 

احزاب داخلی 
کشورهای اروپایی 

در مورد »برجام«، در 
عمل از به‌ کارگیری 

سازوکارهای »اتحادیه 
اروپا« علیه ایران نیز- 
در صورت اعمال فشار 

از جانب واشنگتن- 
جلوگیری خواهد کرد

سه
ران

ی ف
زار

رگ
خب

س‌: 
عک

  


